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 مقدمه
اساطير بخشی از تاريخ، تفکر و کليد درک مسائل فلسفی بشر هستند. ميان 

هشگران حتی ها و ادبيات پيوندی تنگاتنگ وجود دارد. برخی از پژواسطوره

گيرند که بيش از هر چيز به دليل پيوندهايی ابه امری در نظر میبه مث»اسطوره را 

حتی از نظر برخی از پژوهشگران  (6: 1951)روتون « .که با ادبيات دارد مهم است

آميز با ادبيات دارد که سرنوشت يکی چند ابهاماسطوره پيوندی نزديک، هر»

شود، آينده ح میزدايی مطری است. پس هرگاه که افسون اسطورهوابسته به ديگر

 شناختی، يک زمينةورهنقد اسط (12)همان: « گيرد.ادبيات در خطر قرار می

 دهد.تحليل عناصر متن به دست می ای است و ابزاری برای شناخت وبينارشته

بر فرم و ساختار و تر کنند، توانند پيوند روايت و معنا را مستحکمها میاسطوره

گذار اسطوره، با کمک زبان نمادين و اثريسنده ثير بگذارد و نوصوری رمان تأ

های غالب و تبيين انديشه و بازتاب گفتمان برای القای مفاهيم، معانیتواند می

 ( 29: 1959 بيگدلی و همکاران) جامعه استفاده کند.

کنند. در رمان استفاده می هاهای مختلفی از اسطورهنويسندگان با شيوه

مضامين و مسائل زمان و صورت جديد بخشيدن به ها به کردن اسطورهنزديک

و داستان  هايی است که نويسندگان برای غنا بخشيدن به رمانها يکی از راهآن

ها در روايت مدرنيستی قهرمانان بزرگ انسان»کنند. خويش از آن استفاده می

يافته آثار های کمالضعف رمانس و يا شخصيتهای بیها، سلحشوریسهحما

در عين حال  هستند روی مرز اقتدار و نيستند، بلکه موجوداتی کلاسيک

با تقسيم جهان به خود و ديگری سعی  آنان غالباً( 159: 1951 نياز)بی« فروپاشی.

کنند از بحران هويت به سوی آگاهی و شناخت حرکت کنند و برای رسيدن می

تقادی به کردی انگيرند و يا با رويبه اين شناخت، يا از اسطوره کمک می

 ،بنابراين (65: 1959 )بيگدلی و همکارانپردازند. آن اسطوره می بازسازی دوبارة
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کند و گاهی ی اثر کمک میروايبخشد و به نظامثری را انسجام میگاهی اسطوره ا

ت از ديدگاه پس»کند. دادن روايت متکثر رمان نقش مهمی ايفا میدر نشان

معاصر بهتر وحدتی دنيای انسجامی و بیدن بیداها در نشانها، اسطورهمدرنيست

نويسی و تعدد و تکثر روايت و راوی اساس کنند، لذا چندپارگی و آشفتهعمل می

توان در بررسی و تحليل به اين نکته توجه و می (99: 1956 )پاينده «هاست.کار آن

 شود.ی میای چگونه در يک متن ادبی متجلّکرد که يک روايت اسطوره

ارسطويی يکی از نويسندگان معاصر ايرانی است که تاکنون مجموعه  شيوا

 ن دخترم، آفتاب مهتاب، آمده بودم با دخترم چای بخورمهايی چون داستان

آسمان ، افيون، بی شهرزادبی، او را که ديدم زيبا شدمهايی چون و رمان نيستم
را به چاپ  اروولی ديوانهو  من و سيمين و مصطفی، نانی، خوف، خالی نيست

يلدا در  جايزة گلشيری و نيز برندة زةجاي دةاو برن آفتاب مهتابرسانده است. 

 شده است. 1955سال 

ای قرار مورد بررسی و خوانش اسطوره وارولی ديوانهرمان  در اين پژوهش

توان در گرفته است. اسطورة اصلی در اين رمان شيوا است. رد پای شيوا را می

در اسطورة آفرينش هندو، سخن از »وجو کرد. نش هندی جستهای آفريرهاسطو

شناسی مقامی تثليث اساطيری خدايان است. برهما، ويشنو و شيوا از لحاظ جهان

او در  شيوا چند ويژگی بارز دارد، (51: 1959 پور)اسماعيل« طراز يکديگر دارند.هم

رفتن ز بينبا انهدام عالم، هم موجب ا اين تثليث، اصل ويرانگری است و

های جهل و نادانی است و هم باعث آفرينش مجدد و احيای کائنات. شيوا پرده

نث است مذکر و طرف چپ، مؤهمچنين دارای بدنی دو نيمه است. طرف راست 

يک حلقة آتشين نيز از دهندة اصل اتحاد دو نيمه است. رقص شيوا در که نشان

های جهان با ای از آفرينشهچرخ»( 51 )همان های برجستة اوست.ديگر نشانه

يابد، در پايان نيز با رقص ويرانی خود، جهان را خاکستر ی میرقص او هست
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ان در توت شيوا وجود دارد را میه در شخصيّآنچ( 12: 1990 )دالاپيکولا« کند.می

جو کرد که در ادامه به آن وجست وارولی ديوانهت راوی و ساختار رمان شخصيّ

 د.پرداخته خواهد ش

 

 سؤال پژوهش

 :اين است که وارولی ديوانهاين پژوهش در مورد رمان  دو پرسش اساسی

  ؟ دهستن اين رمان کدام در های اسطورهنشانه -

ها چه کمکی به گسترش مفاهيم رمان کرده و چه نقشی در استفاده از اسطوره -

 برد روايت آن داشته است؟و پيشفرم 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

به دليل مناسباتی که با اسطوره دارد، در اين پژوهش مورد  وارلی ديوانهورمان 

های هبررسی و تحليل قرار گرفته است. استفاده از اسطوره در اين رمان از اشار

توان بر می کهثير گذاشته است های معنايی اثر تأصريح فراتر رفته و در لايه

حدهای معناداری از يک گفتمان با شناسايی وا وای متن های نشانهاساس دلالت

ها و مضمون کلی رمان مايهکه بن ها با يکديگر ـای به بررسی روابط آناسطوره

در جهت  وارولی ديوانهاصلی رمان  پرداخت. اسطورة ـ اندرا نيز در برگرفته

ها اثر ها و وضعيتت اصلی، موقعيتت راوی، در رفتار شخصيّکشف هويّ

فته است. از اين رو و فرم داستان بر مبنای آن شکل گر گذاشته، همچنين روايت

 های معاصر، اثری قابل توجه برای بررسی با اين رويکرد است. در ميان رمان

 



 51/  ...واروانهيد یولرمان  یااسطوره یهاخوانش نشانه ـــــــــ 1900بهار ـ  65ـ ش  11س 

 پیشینۀ پژوهش

ای هبه نقد و تحليل جريان ایرمان اسطوره در ،(1995) بيگدلیزاده و قاسم

اساس های کتاب بربندی و دوره اندگرايی در رمان فارسی پرداختهاسطوره

گان در هر مکتب نويسند کاربست اسطوره به وسيلة و نحوةهای ادبی مکتب

 انجام گرفته است که در مقدمة اين نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است. 

  :انددههای معاصر به کار برمقلات متعددی نيز اين رويکرد را در خوانش رمان

رود ای رمان ساخت اسطورهژرف» مقالة، در (1951) جوزانیاسدی و مالمير
 . اندبه اين مسأله پرداختهرولان بارت  با توجه به نظرية ،«راوی

آتش بررسی رد پای اساطير در رمان »، در مقالة (1999) نوين، فرضی و دهقان
های مختلف استفاده از اسطورهنويسنده با  ،«اساس نظرية ترامتنيتبربدن دود 

ن بر مبنای در ساختار و محتوای اين رما و شرّ ريخ اوش،يسهراب، سمانند 

 اند. بينامتنيت بررسی کرده

پردازی در های اسطورهها و محدوديتظرفيت»(، در مقالة 1991) عليجانی و آهی

 یهاعلت و اندپرداخته جنگوره در رمان سطابررسی  به ،«جنگرمان 

 .انداسطوره در اين ژانر را تحليل کرده بودنکمرنگ

های مختلفی مانند نقد زنانه نوشته ر شيوا ارسطويی مقالاتی با موضوعدر مورد آثا

 ، در مقالة(1995) توان به باقریمی ایخوانش اسطوره در زمينة شده است.

به  ، اشاره کرد وی«شيوا ارسطويی نوشتة خوفدگرگونی ايزد بانوان در رمان »

مقالة حاضر  هان متن پرداخته است.های پنالگوها در لايهها و کهنکشف اسطوره

 وارولی ديوانهرمان اسطوره در های ذکر شده ندارد؛ زيرا انی با پژوهشهمپوش

يافته در محتوا و شکل ظاهری رمان است و از ، اما گسترشاصلی يک اسطورة

کنند و آنجا که کمتر نويسندگان از چنين شگردی در ساختار رمان استفاده می
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اين رويکرد بر رمان نوشته نشده است، اين موضوع مورد بررسی تاکنون نقدی با 

 و تحليل اين پژوهش قرار گرفته است.

 

 واردیوانهرمان ولی 

ای نيست که بتوان به راحتی برای به گونه وارولی ديوانهروايت رمان ساختار و 

ت خويش در راوی در پی کشف هويّ ای تعريف کرد. در اين رمانخلاصهآن 

هايی تهايی از گذشته و شخصيّتهايی جداگانه با شخصيّو فصلها وقت

هايی از تاريخ زندگی نشيند و دورهگو و نجوا میوبرساخته از ذهن به گفت

  کند.خويش را روايت می

 ،کندزندگی می خود ، با مادردهدمیدست  راوی در کودکی پدر را اززمانی که 

که به تازگی  بهروزمواقع بسياری با دايی اما از آنجا که مادرش پرستار است، در 

کند که او را در زيرزمين حبس میيک بار  که شودزندان برگشته است، تنها می از

او  و گاهی در ساعت پنج عصرگذارد، اين موضوع بر همة زندگی راوی تأثير می

ندگی راوی در همين ساعت متوقف گويی زدهد، و را مورد آزار اذيت قرار می

نده در ميان ساعت تنظيم هايی که زنی رقصهای رمان در وقتد. فصلشومی

های نی راوی به يادآوری يکی از رابطهخورد و در هر زماکند ورق میمی

ناصر، مهران، اش، ترين عشق زندگیرابطه با يحيی، بزرگ پردازد؛اش میگذشته

ب راوی، گوهای ذهنی، گاهی مخاطوها. در اين گفتتپژمان و ديگر شخصيّ

او پناه آورده است. راوی با اسم  ةيک مهاجر سوری است که از جنگ به خان

خواهد که داستان يک عشق از ا ارسطويی و در مقام نويسنده، میاصلی شيو

آنچه را که در ذهن دارد بر  تواند همة، اما در پايان نمیرفته را روايت کنددست

 کاغذ بياورد.
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 متنای های اسطورهخوانش نشانه

 های نامرمزگان

در  وارولی ديوانهها به نام توجه بسياری شده است. نويسنده رمان در اسطوره

ها را نشانه و کند و نامنخستين صفحه از رمان به اهميت اين موضوع اشاره می

 داند:ت صاحب نام میآدرسی برای شناخت فرد و کشف هويّ

 است که: آمده وارديوانه ولیرمان در نخسين صفحه از 

 « هر کسی مبتلاست به اسمیـ  مهاجر گفت شيوا»

 همچنين آمده است که: 

سر هندی، هر چه هست اسم است، اسم تو و اسم آن خدای سهـ  مهاجر گفت»

  (1: 1991ارسطويی )« نشانه است، آدرس است.

های نمادين روايت را ارتباط با خوانش نام راوی رمان، بسياری ازتوان می

 ند. بازشناسا

هايی چون شيوا، شود. به کارگيری اسطورهآغاز می شيوا نامبا  مذکور رمان: شیوا

خلاقيتّ و در انسجام بخشی عناصر روايت نقش مهمی ايفا کرده و در ايجاد 

 ديگر راوی نام خويش را نقطةاند. از سويی ثر واقع شدهبسط روابط متنی مؤ

د و از آنجا که نام وی به يک دهت خويش قرار میآغازی برای بازيابی هويّ

ها و هنشيند. همواره ميان اسطورگردد، به بازخوانی آن اسطوره میاسطوره برمی

نفوذ الگوهای سنتی در »است.  ای عميق وجود داشتهت انسانی رابطههويّ

وليد ثر است که نقش خود را در باز تقوی و مؤت زن آن چنان گيری هويّشکل

« های زندگی به جای گذارده است.توليد سبکتی بازت فرهنگی جديد و حهويّ
 (: نسخه الکترونيک1956 سجادپور و جمالیر.ک. )
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جا شوند و در يک بهتوانند جامی شناسی در فرايند جانشينی، عناصردر نشانه

هايی چون اسامی و صفت وارديوانهولی به جای يکديگر بنشينند. در رمان بافت 

زنده به ، ساعت، مهاجر، راوی زنی در دايرةسر هندی، شيوا، مبتلا به خدای سه

 نشينند.سر و سايه به جای هم میگور، هزارپا، هزارپای سه

ست، اسر هندی های يک خدای سه، مبتلا به ويژگیشيوا سر هندی:خدای سه

اما راوی رمان در قيد و بند  ،کندای را به متن احضار میاين ابتلا، شيوای اسطوره

زيرا اسطوره در »ها امری طبيعی است؛ زايی اسطورهباز .ماندطوره نمیکامل اس

ای دارد و در جريان زمان و در مرزهای هر زمان، شکل و نقش و کاربرد ويژه

هايی شود جغرافيايی و در ميان مردمان گوناگون ممکن است دستخوش دگرگونی

شود در اين متن خلق میشيوايی که  (519: 1915 سرکاراتی)« .ای بپذيردو نقش تازه

دهد. رود و تغيير شکل میگاهی منطبق با اسطوره است و گاهی فراتر از آن می

ند که هر يک از سرها ر وجود دارها مخلوقات مختلفی با چند سَدر اسطوره

سر سهتصويرهای شيوا، او وجهی از صاحب آن است. در برخی از  دهندةنشان

پارواتی و  همسر او دهندةسمت راست نشاند اوست، سر سر مرکزی، خو»دارد 

 )ميتفورد« آلود شيواست.خشن و خشماست که جنبة  مت چپ، بهايراواسر س

سه نخستين عدد » کند:ه در اينجا نقش مهمی ايفا میعدد س( 109: 1999

يان و زيرا شامل آغاز، م ؛ يعنی عدد کل؛«ثالوث»است و « همه»واژة  دربرگيرندة

حيات )تولد،  انسان )بدن، جان و روح(، چرخة کنندةاعیپايان است، سه تد

ز، اين آغا (6: 1991 )دادور و ديگران« زندگی، مرگ( و )گذشته، حال و آينده است.

توان در رمان مشاهده کرد. روايت حيات را می ميانه و پايان و همچنين چرخة

ن وی را زندگی و روابط راوی و در نهايت مرگ نمادي ی، ميانةداستان، کودک

 گيرد.دربر می
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انسته است گيرد، او از سويی نتوشيوا در مقابل نوعی فراموشی بزرگ قرار می

نيز  خودشهای کودکی را فراموش کند و از سويی ديگر دايی و زيرزمين و تلخی

مردی که روزگاری عاشق او بوده است فراموشی گرفته و  فراموش شده است و

پای راست شيوا در »گری نيز جايی نداشته باشد. شيوا واهمه دارد که در ذهن دي

شود که آن را ديو ها در حال رقص بر روی پيکر ديوی نمايش داده میمجسمه

ت شخصيّ اين ويژگی او نيز مطابق با (95: 1952 تايبهگود گ)« اند.فراموشی خوانده

پای چپ شيوا در اين رقص بلند شده است که »ای اوست. همچنين اسطوره

 )شايگان« رستگاری است. کنندةها و عرضهناهگاه ابدی آنآزادی ارواح و پمظهر 

 کشد وهای ذهن و از گذشته بيرون میيکی مردگان را از کشواو يکی (55: 1965

ده است که او به جايی رسي او پناهگاهی باشد. دهد تا شايد جهان قصةپناه می

 ست.تنها دوست او، روح او

فرخنده، مبارک، ميمون، مهربان، خجسته، خير، به معنای »شيوا در لغت 

وکل يا خوب، نيکوکار، دوستدار، عزيز، شاد، خوشبخت...خدای رحمت، نام م

در  (299: 1965 اوپانيشادها)« .ويرانی و فنا و مرگ است ايزد خرابی به نام فرشتة

 ها را ديد. شيوای متن، نه شاد است وتوان برخی از اين ويژگیت شيوا میشخصيّ

کند تا مگر دوباره نه خوشبخت، اما مهربان است و پناهگاه است. او ويران می

مردگان ذهن را دوباره جان  کند تا همة. تلاش میميرد تا زندگی کندبسازد، می

 ببخشد.

شود که تصويری مرکزی ساخته می وارديوانه ولیدر رمان  ساعت: زنی در دایرة

و فرم رمان نيز به اين تصوير وابسته است.  شودمانند يک ترجيع بارها تکرار می

نگاه کردم به ساعت. نه عقربه داشت، نه عدد »تصوير زنی در ميان يک دايره: 

داشت و نه رقاصک. يک دايره بود که زنی، شايد شبيه به من، در گردی آن 

 (19: 1991ارسطويی )« وار.رقصيد. مستانه. ولی آرام. ولی ديوانهمی
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 ای همخوانی دارد. هر کدام ازهايی از شيوای اسطورهژگیاين تصوير با وي

وجوه مختلفی از برهمن نيز هستند و با  ةدهندخدايان و ايزدبانوان هندو، نشان

رقصيدن  (122: 1999)ميتفورد يابند، نظير رقص شيوا. حالات معنی داری ارتباط می

در فرهنگ هندی  ای شيوات اسطورهمان، متناسب با شخصيّز ميان دايرةزن در 

 ماية اساطيری سراسر جهان در همةص يکی از ابزار تشريح درونرق»ست. ا

که در اينجا در خدمت پيشبرد روايت  (69: 1911پور )اسماعيل« اعصار بوده است.

کند و روايت داستان به کار گرفته شده است. اين رقص ريتم داستان را تنظيم می

. هم ريتم و حرکت و تنظيم زمان و هم رقص بردسازد و پيش میداستانی را می

شيوا رقصيدن به شادی و غم را »ای شيوا هستند. های اسطورهژگیهر دو از وي

دارد و در اين نقش شيوا، خدای ريتم است. رقص، نماد شکوه شيوا و دوست می

اين ريتم  (99: 1919 )ايونس« هان و وسيلة ابدی کردن آن است.تحرک و شدنِ ج

ان در زبان رمان نيز مشاهده کرد. در آغاز رمان کلمات موسيقی دارند و تورا می

هايی نيز صدای راوی و زند و در بخشدر جاهايی از رمان زبان به لکنت می

ترين رقص در روحانی»شود. از سويی ديگر زد و يکی میآميمهاجر در هم می

 (90: 1959 پاستوری)« باشد.حالت آن، هنر هويدا نمودن آنچه که پنهان است، می

ا های خويش به نجوا نشسته است و مکنونات درونی خويش رراوی با سايه

 دارند.خويش پرده بر می ريزد و از گذشتةروی دايره می

، روی ساعت پنج عصر کوک شده است «ساعت نحس خبر»زمان در رمان به 

ميان رقصيدن  اين اند. شيوا درو جنگ و ويرانی و فراموشی جهان را در برگرفته

 کند. آغاز می
دادن نوعی تناسخ در های شيوا، برای نشانمعانی نمادين رقص شيوا در مجسمه»

باورهای ذهنی و مذهبی پيروان اين خدای هندوست. در پايان هر دوره 

اساطيری در هند، زمانی که هستی سرشار از پليدی و ناپاکی است، شيوا رقصی 

شود. های سوزانندة آن، همه چيز نابود میز شعلهاز می کند که اويرانگر را آغ
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کند. آنچه اين نابودی زمينه را برای ظهور دوبارة هستی در بستری پاک مهيا می

ص کيهانی شيوا است، رقصی ی رقآيد، نخستين نمود و تجلّاز باور هندوان برمی

 (6: 1991 )دادور و ديگران« وحدت و ريتم کائنات است. دهندةکه نشان

ک و رقص زمان را در دست دارد و در هر حرکت و وقت وا در اين تحرّ شي

گذرد، اين کند میهايی که احضار میتکه تعيين کند، از کنار يکی از شخصيّ

خواست اوست که بر ماجرايی زمان بيشتری بگذرد. او در اوضاعی آشفته سفر به 

و اين آشفتگی ن خويش دست يابد تدنيای درون را آغاز کرده است تا به خويش

رفته يا های از دستتبازيافت هويّ»چرا که  ؛ت او هماهنگ استبا بازيابی هويّ

 (561: 1952 )فکوهی« .گيردهای نو، در شرايطی بحرانی انجام میتآفرينش هويّ

ايستايی زمان در رمان، هم به زمان در اسطوره نزديک است و هم به رقص شيوا 

 شود. مربوط می
سازی و ضرب آهنگ سيک، شيوای رقصان، ايستايی هنر پيکردر تنديس کلا»

شوند. حرکت به صورت دوران، پيرامون رقص به نحو کاملی با هم ترکيب می

 گفت که آن حرکت، در پهنه و گسترة توانمحوری ثابت تصوير شده و می

خاص خود آرميده و ساکن شده است: حرکت مذکور ابتدا متحجر و انجماد 

ما ضرب آهنگش در نسخه يا صورت متداولش که ايستا است، ا ،يافته نيست

زمان، زمان سرمدی و گونه زمان، در زمان بیگنجيده، بسان آبی در ظرفی و بدين

: 1969 )بورکهارت «ازلی مندمج گشته و به تماميت و کمال خود رسيده است.

26)  
ظهر ساعت پنج بعدال سشود و رأانبار زندانی میراوی در کودکی در آب

کند به دهد، اين زمان تعميم پيدا میمی است که برای او اتفاقات ناخوشی روی

شود و در زندگی راوی و در واقع زندگی او روی همين ساعت متوقف می همة

 دهد.ن را نشان میواقع عقربه نداشتن ساعت، يک زمان شناور و نامتعيّ

تواند ن است. دايره میآيد نيز نماديای که شيوا در آن به رقص در میدايره

ست که مردم را بالاتر از دنيايی معنوی را شکل دهد که نمادی از روح آفرينشگر ا
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توان میهمچنين ( 551: 1999 )ميتفوردبرد. های دنيای مادی يا مربع میمحدوديت

رو که فاقد آغاز و پايان و فراز و فرود است، نوعی کمال اوليه و گفت دايره از آن

يا کره( را دايره )همچنين  (019 - 119: 1919 )کوپر .کندکليت را القا میتماميت و 

های آن، از جمله . اين شکل، تماميت روان را در تمام جنبهنداناميده« خود»نماد 

دايره در  ،بنابراين (919: 1915 يونگکند. )رابطة ميان انسان و کل طبيعت، بيان می

هان ست که جگيرد، روح آفرينشگر راويبرمی دراينجا علاوه بر آنکه کل جهان را 

خود و برد و در اين سير و سلوک رسيدن به سازد و پيش میداستانی را می

 ها پيش روی اوست.تماميت روان در تمامی جنبه

در مورد معنا راوی مهاجر است و مهاجر راوی.  زنده به گور:ـ  مهاجر ـ راوی

گوشواره جا گذاشت ر که سه جفت تا سَسه »و معلقات ِنام شيوا آمده است که: 
قابل  نکتة (9: 1991ارسطويی ) «.های يکی از معبدهای شهر بنارسروی يکی از پله

در گوش راست، »اره دارد ای دو گوشوتوجه آن است که شيوای اسطوره
زنانه را به گوش دارد و نمايانگر اين  و در گوش چپ، گوشوارة مردانه گوشوارة

ارد. در حقيقت دو نيروی مذکر و مؤنث با جنس را در خود داست که شيوا دو 
 ،بنابراين (10: 1991 )دادور و ديگرانآورند. اند که آفرينش را به وجود میهم توام

ت ت مهاجر و هم شخصيّهم شخصيّ زمان هم خودش باشد،تواند هممی شيوا
صری، پردازی مزندگی ارتباط دارد، در نمادگوش همچنين با نفس »عمران. 

« کند.گوش راست، هوای زندگی و گوش چپ، هوای مرگ را دريافت می
 ،ی از رمانهايشيوا نيز ميان مرگ و زندگی است، او در بخش (109: 1999)ميتفورد 

 شود:ناميده می زنده به گور
داشتم دنبال قبر ها روی قبرها. شده بود روی سنگام حکخانوادگی نامـ  گفتم»

ايم. گفتم عمران را. ـ تو را در قبرستان دفن نکرده جر گفتگشتم. مهاخودم می
 (159 :1991ارسطويی )« .توی آب انبارـ ايم توی تاريکی. گفتم ـ دفن شده گفت

 (190همان: ) «.گفت: تو زنده به گوری»
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های بزرگ و بلند، نشانه خرد در دين بودايی و جاين، گوش»همچنين 

گذر از مرگ، به سوی زندگی اين جهت شيوا، با از  (190: 1991 يیارسطو)« هستند.

رمان سه  دارد. شيوایِای که همراه با خرد و آگاهی است گام برمیدوباره

بشيند  هاواند ساعتتبرای شنيدن، او شنونده است و میگوشواره دارد، سه گوش 

مهاجر گوش کند. در اينجا راوی فراتر از اسطوره عمل کرده است، اين  و به قصة

چه مبتلا به وا نيز اتفاق افتاده است. او اگرهای ديگری از شياروی در ويژگیفر

 (5: همان). اما هزار سر دارد ،سر استخدايی سه

ن در توضيح نمادي( 16 همان:) سرپايی سهشود، هزارشيوا گاهی هزارپا می هزارپا:

حرکتی همراه با  ،باروری و تجديد حيات است» دهندةپا آمده است که پا نشان

کردن، برای خوب شنيدن، همه جا گويا برای زندگی (105: 1999 )ميتفورد« .دائمی

بودن و تحرک کافی و حس زندگی، دو پا کافی نيست. راوی پس از پيمودن 

 يابد.زندگی با سرعت و مرگی اختياری، به زندگی دوباره دست می

« .رمی از نبودنميک گويستب دم مقابل آينه. شده بودم يک سايةايستا» سایه:

گر صفات و خصوصيات ناشناخته يا کم تواند نمايانسايه می (99: 1991ارسطويی )

دهد و به راحتی باشد که بخشی از حوزة روان را تشکيل می« من»شناختة 

مواجهة راوی  ،بنابراين (522 :1915)يونگ تواند مربوط به خودآگاه هم باشد. می

بخش پنهانی از وجود او باشد. از نظر يونگ، سايه تواند نشانة کشف با سايه، می

تواند دوست يا دشمن باشد، اگر ناديده گرفته شود و درک نشود، دشمن می

در اين بخش از رمان، راوی در ( 569 :همان)توان با او کنار آمد. اما می ،شودمی

 ها تلويحاً هبه تاريکی و سايبازگشت نيز  1نظر اليادهگيرد. از اش قرار میکنار سايه

گيری يا تماس با آنچه به دست زمان شدن در درون ماقبل شکلوربيانگر غوطه

                                                           

1. Mircea Eliade 
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ی تغييری ت راوبنابراين، تغيير هويّ( 511: 1996الياده )فرسايش نيافته است. 

ت خويش و رسيدن به آگاهی درون. يابی به هويّخوشايند است در جهت دست

وی  (91: 1965 الياده)« .ا نماد حکمت استهتاريکی و سايه»ظر الياده همچنين از ن

بخشی ذکر کرده و معتقد جاتها ارزش مثبت و نهمچنين برای تاريکی و سايه

شدن در ورها برابر است با غوطهيکی و سايهبازگشت موقتی به درون تار»است 

حالات وجودی از قبل به طور بالقوه در آن  ناپذيری که همةاء و منبع پايانمنش

شيوا در اين لحظه جسمش را به خاک سپرده  (99 :)همان «ت.ده اسمشخص ش

خويش بازگشته، به آگاهی و  قات بسياری رسته است. وی به سايةاست و از تعل

 بصيرتی نوين دست يافته است.

 

 های مکانرمزگان

هايی که در رمان نام برده کانوجه مشخصی ندارد. م وارولی ديوانهمکان در رمان 

و ناامنی، بودن، مرگ، تاريکی، نااميدی، جنگ، آشوب يادآور کوچک همه شودمی

اسازی رمان با حال و ها و فضاهتوان بين تصويرسازیتنگی و ناسازی است. می

سازی اساطير هند برخاسته تصوير»رمان ارتباطی برقرار کرد. اصلی  هوای اسطورة

با نرمشی لی از خصوصيات معنوی آنان است و خطوط نرم و فضاهای تخيّ 

 ای فضا کاملاً سازی اسطورهبخشد، در تصويرعدی روحانی میخاص به اثر بُ

: 1955 )آرزويان« شود.میها مشاهده تک شخصيّشود و حرکت و تحرّلی میتخيّ

بلکه گاهی امری  ،مکان مادی و معمول نيست مکان در اين رمان لزوماً (199

گيرند. به رويداد حوادث قرار می انتزاعی مانند مهاجرت، قصه و ذهن نيز جايگاه

ای مهاجرت کرده مهاجر که باشی، از يک فصل از قصه»گويد: میعنوان مثال 

دانی هر فصل از کدام فصل آب باشی به فصلی ديگر از همان قصه، می
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 ترين نقطةقصه امن»گويد: گر میو يا در جايی دي( 55: 1991ارسطويی ) «خورد.می

 (199ن: هما) «.خاورميانه است

بنارس، آب ـ  کوچک کودکی هايی چون، خانةين، مکاندر عناصری همنش

ی پاندورا، انبار، پالميرا، مهاجرت، قبرستان، قصه، کشور، خاورميانه، گور، جعبه

 گيرند.  آپارتمانی ناساز، ذهن در جای يکديگر قرار می

 برد وکوچک کودکی نام می راوی نخست از خانة کوچک کودکی: خانۀ

چپ رود گنگ در  ةنامد. بنارس، شهری است بر کرانبلافاصله آن را بنارس می

شهر اجساد در مراسم مذهبی هندوها در اين س است. هند، و نزد هندوان مقدّ

ها آخر عمر خود را در جماعتی از هنديان خاصه بنگالی»شود. سوزانده میزيادی 

)ميتفورد « نجات است. ةشهر مايزيرا معتقدند مردن در اين  ؛گذراننداين شهر می

هايی من و شيدا و شيفته مرده: »گويدراوی در جايی به مهاجر می (155: 1999

« بوديم که سوزانده شديم در بنارس آن خانه که معاف بمانيم از تولدهای متوالی.

وقتی »بنارس و شيوا نيز ارتباطی هست  از سويی ديگر بين (10 :1991ارسطويی )

ود گنگ فرو رفته باشد، حتما روح در جوار شيوا، به خوشی و شادی پاها درون ر

 )همانجا( « مقرون خواهد شد.

ت که از آن اس دايی بهروز ديگر در اين رمان خانةهای مهم از مکان انبار:آب

ای در زير قسمتی از بنا حفر کرده ذخيره خانه انبارآب»شود. می انبارآبتعبير به 
زير انبارهای خصوصی در حياط و آب («انبارآب»ذيل واژه  دهخدا)« کردن آب را

ای از دريچهر يا دار و تاريک که ورودی آن دَای نمشدند. محوطهزمين ساخته می
در روايت دارد. راوی در کودکی سطح حياط بوده است. اين واژه نقش مهمی 

چون شود. مکانی مخوف و پر از جانورانی روز در چنين فضايی حبس میسه
کند و مکان فعلی و استعاره گسترش معنايی پيدا می زيرزمين همچونمارمولک. 

همچنين جهان پر از آشوب و خبرهای  گيرد.های راوی را نيز دربرمیانمک همة
 شود.بد، زندگی و جوانی گذشته را نيز شامل می
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د. يکی از ت راوی داربازخوانی دوران کودکی نقش مهمی در شخصيّ

وی با واکاوی است. را جوگریوجستالگوی کودک بنيادين کهنهای ويژگی

روی ساعت  ی کهزمان به دنبال ثبت زمان گذشته است، ها،ها و مکانزمان

فر در درون، توقف زمان در فضای کنونی برای س .متوقف شده است عصرپنج

ه شد ارادی به فراموشی سپردههايی که به طور ارادی و غيردوران کودکی و دوران

فراموش ها که به ظاهر هبا پرداختن به گذشت است، انجام گرفته است. راوی

انبار، روی سياهی آبروشنايی اند و در قسمت تاريک ذهن قرار دارند، شده

هايی که رد و زخم و آسيبداخته است انهای درون و تاريکی ناخودآگاهی

ها و فضاهای روايتکردن تواند با جمعشان مانده است. روحی مجروح که میپاي

گو وی و خودش به گفتانبار، با ديگرکنده، در فضايی تازه ولو همان آبپرا

انبار، محل تاريکی است که گذر از آن موجب بلوغ راوی شده است. بنشيند. آب

که ه آفرينشگری، تواند دست بها میگرا که اينک پس از گذشت سالواقع بينشی

بزند و دوباره خلق کند. اين  است، کودک گمشدهالگوی مهم کهن هایويژگی از

جهان تاريک که به تعبير الياده دوزخ دنيای زيرين است، محل آگاهی و رسيدن 

کند تا به وضعيت رود يا هبوط میکه قهرمان در آن میجايی  مرگی است،به بی

 (519: 1996 )الياده. مرگی دست يابدجديدی چون جوانی ابدی، جاودانگی يا بی

ز بيرون آمدن از راوی پس اديگر، از آنجا که تاريک است و انبار از سويی بآ

است. ايشتر برای آن  1يادآور اسطورة ايشترسر گذاشته است آن کودکی را پشت

د که به سرزمينی سفر کر»رود: ه بيابد به جهان زيرين میکه تموز را دوبار

 )ژيران و ديگران« شتی نداشت.ای شتافت که راه بازگبازگشت بود، به سوی خانهبی

جا قة سفلای زمين داخل گرديد. در آنترين طببه پايين»ايشتر يا عشتر  (16: 1912

پی در معرض درشد و خدای آفت و بيماری او را پیبه انواع شدايد و آلام مبتلا 

                                                           

1. Ishtar   
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اين موضوع همچنين يادآور اسطورة  (19 :1959 ناس)« داد.انواع مصايب قرار می

 نيز است. سفونه پر
شود که بخش نخست آيد، چنين پنداشته میوی ملکة جهان زيرين به شمار می»

و قسمت دوم اين واژه در معنی  نابود کردنای به معنای ام پرسفونه از واژهن

او که نور را »س در اين صورت پرسفونه به معنی و بيانگر نور است. پ دادننشان

است. در روم « پرتو درخشنده»ی به معنی قيد شود و يا ريشةمی« کندنابود می

او پيش از آنکه به  خواندند.می« دوشيزة بهاران»نيز او را پروسرپينه، به معنای 

« کرد.ر مادرش زندگی میهمسری هادس درآيد، در روی زمين و در کنا

 ( 55: 1915پور و ديگران )اسماعيل

کند. دايی زندگی می راوی )شيوا( نيز در کنار مادر و در جوار دايی بهروز

کند. جهنمی که زمين آشنا میسازد و او را با دنيای زيرخی میبهروز برای او دوز

 کند.هرگز راوی را ترک نمی

محل زندگی  و شودبه آن اشاره می در اين رمان که است مکان ديگری 1پالمیرا:

يدی ای جداست. پالميرا در دنيای مدرن امروز مکان اسطوره« مهاجر»پيشين 

هايی را که از ها و سلوکهای اخير، ساختارهای اساطيری تمثيلپژوهش»است. 

شدن اند. افسانهختهشوند، روشن ساطريق وسايل جمعی بر افراد تحميل می

هايی ها به صورتها به کمک وسايل ارتباط جمعی و تبديل شده آنتشخصيّ

رولات  (151-155: 1965 ادهالي)« هايی از اين موارد است.نمونه و مثالی، نمونه

هايی با تاريخ تواند اسطوره باشد منتهی اسطورههر چيزی می»معتقد است  5بارت

« کند.کيد میشود تأها ساخته میاز سوی رسانه گفتاری که بيشتر»مصرف و 
(1955 :90) 

                                                           

1. palmyra   2. Roland Barthes 
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جا راوی رمان، در چندهای تاريخی جهان است. ترين ويرانهپالميرا از مهم

پسرکی سوری « عمران دقنيش»ود که مهاجر همان عمران است، شيادآور می

گردد و خشم و اعتراض سانه به رسانه میرکه از زير آوار نجات يافته، است 

؛ مورد توجه قرار داده بود. آنچه عکس پسرک سوری را انگيزدبرمی زيادی را

مروز ا ةسوري ةکه بسياری آن را نماد و نشان وستحالت ازده و بیچشمان بهت

کودکی و آپارتمان  انبار است و با خانةيافتة آبة تعميمتند. پالميرا استعاردانس

 محل زندگی راوی در يک راستا قرار دارد.

ای تنگ دارد و رو به که پنجرهکند، ای زندگی میراوی اينک در خانه: آپارتمان
بست بن در مجتمعی شلوغ در انتهای يک شود. آپارتمانیيک درخت بلند باز می

آپارتمان نويسد. جايی که در آن میاست؛ يعنی  (1)اتاقی از آنِ خود که همچون
بار او يک. همچنين که پيش از اين بدان اشاره شد همان جعبة پاندورا استراوی 

که از  ه به خاورميانه با توجه به حضور مهاجرنامد، اشارآنجا را خاورميانه می
کشد و اخباری که به ميان مینی خاورميانه را سوريه آمده است پای جنگ و ناام

در نظر وطن  وخانه اش را متن قصه راوی جهانی پرآشوب است. دهندةنشان
همان  ادآوري. خاورميانه.. نه، وطن،اعم از خا هامکان ني، و همة اگيردمی

 نبوده است. یزيرا از آن گر یاست که راو یدوران کودک نيرزميز

 گويدنامد و میمی 1پاندورا در جايی ديگر اين خانه را جعبة روای جعبۀ پاندورا:

 ترين نقطة خاورميانه، جعبةاورميانه، که شده امناين خانه، در اين نقطه از خ»

 (90 :1991ارسطويی )« پاندورای من است. 

متئوس هديه داد زنی که زئوس به اپی»در مورد پاندورا گفته شده است: 

ای را از زئوس آن که پرومته از برادر خواسته بود هديهپاندورا نام داشت و با 

 (62: 1950 سنت)پين« متئوس شيدای پاندورا شد و هديه را پذيرفت.نپذيرد، اپی

                                                           

1. Pandora 
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با خود سبويی )و در تعابيری، يک جعبه( داشت که  پاندورا بنا به روايات،

رار ی همة دردها و مصائب بود و سرپوشی که بر آن قرار داشت مانع فامحتو

پاندورا به محض وصول آن، سرپوش را برداشت و همة »شد. محتويات آن می

که در ته سبو قرار داشت از « اميد»محتويات آن ميان افراد بشر پراکنده شد ولی 

 )گريمال« آن بيرون نيامد، چون پاندورا سرپوش را بلافاصله بر سبو گذاشت.

جهانی آشفته و پريشان و کند، جايی که راوی در آن زندگی می (619: 1961

اما لحن رمان، اميدوار و آرام است. راوی باور  ،سرشار از دروغ و پليدی است

اميد تنها چيز خوبی بود که در آن »داند که: ارد که اميد بهترين پناه است ومید

 (95: 1916 )هميلتون« ها جای گرفته بود.جعبه در ميان پليدی

 

 های مرگرمزگان

مردن، ارواح،  مرگ نقش پررنگی دارد و بارها از مرگ، واروانهدي ولیدر رمان 

ست او، مادر، برادر و گورستان و تابوت سخن گفته شده است. راوی معتقد ا

در  (10: 1991ارسطويی ) اند.شان سوزانده شدهاند که در خانههايی بودهپدرش مرده

اول اين قصه، سر  ةما از کجا آمديم سر کلم»پرسد: جايی از داستان، راوی می

کرديم گويد: ما با هم سنگ گذاشتيم روی اين گور. تو را خاک شيوا؟ مهاجر می

اما کشو  ،انبار خاک نداردهای اين آبانبار. قبرستانو با هم برگشتيم به اين آب

ای دارد. يکی از رسد که مرگ بيشتر معنای اسطورهاما به نظر می (16 :همان)« .دارد

است. شناسی، مرگ دين تاريکی و سياهی در سطح انسانيم نمامعانی و مفاه

اين  (95: 1965 )اليادهباطنی و سری را در پی دارد.  مرگی آيينی که تولد دوبارة

 1مانيکارنيکاهای هندو و مرتبط با شيواست. مرگ يادآور معنای مرگ در اسطوره

                                                           

1. Manikarnika  
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اگر کسی جسدش  سی در بنارس است. هندوان باور دارندمکان بسيار مهم و مقدّ

 5يابد و به موکشارهايی می 1مساراادر اين مکان سوزانده شود روحش از س

يعنی روح انسان پس از مرگ به  ؛تناسخ است ةمسارا همان چرخارسد. سمی

بلکه مجدداً در  ،رودبهشت يا جهنم يا برزخ که در باور اديان توحيدی هست نمی

بازگشت  ةاين چرخ( 20: 1915 ماراسوامی)کوآيد. قالب يک انسان به اين دنيا می

کند که روح به تکامل برسد و خود را از انقدر به اين دنيا ادامه پيدا می ،روح

تواند اين صورت می پرستی فارغ شود، در آنت و خودها بپالايد و از منيّآلودگی

چرخه را بکشند و به موکشا يا رهايی برسد. پس از آن روح به جايگاه اصلی 

 گردد.باز میخود 

مرگ بيش از هر چيز بدان معناست که انسان گذشته را از بين » تعبير الياده به

است، بخشد که مانند هر هستی زمينی، شکستنی برد، به هستی خود پايان میمی

مرگ  ،شدن دوباره به صورت انسانی ديگر. بنابراينبرای هر شروعی دوباره، زاده

ره، مرگ در اسطو (515: 1996)« و نه يک پايان.رازآموزانه يک شروع مجدد است 

با آفرينشگری و باروری » ای تازه است، شيوا نيزپايان يک مرحله و آغاز مرحله

؛ چرا که از ديگر شيوا بايد منشاء زندگی باشد (19-12: 1919 )ايونس «ارتباط دارد.

ده است، اما خود او مر ،تناسخ است کردن مردگان از چرخةشيوا آزاد هایويژگی

نوين به  شود تا با زندگیمهاجر دفن می مان نيز به وسيلةاو در بخشی از ر

 کند. گيرد و از نو آغاز میتماشای تولدی دوباره بنشيند، برای همين جشن می

ود. شانبار است با مارمولکی دوست میزمانی که راوی در کودکی در آب

، در کندتلطيف و قابل تحمل میانبار را برای او انگيز آبمارمولک فضای وهم

گر تولدی شانها نيز همين مارمولک که نتآخرين مرحله از احضار شخصيّ

                                                           

1. Samsara    2. Moksha  
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کند. شود و با راوی صحبت میکامپيوتر حاضر می دوباره است بر صفحة

انگی به عنوان باق است، مارمولک خطنماد خرد، چابکی و قابليت ان»مارمولک 

اش در رويش مجدد س است. توانايیمقدّشود و حيوان  شانس در نظر گرفتة

 (69: 1999 )ميتفورد« قسمت جدا شده دمش، نشانگر شروعی مجدد است.

شيوا به روايتی »فريند و هستی خويش را زنده کند کند تا بياشيوا نابود می

خدای کام يا عشق را با نگاهی از چشم سوم خويش به خاکستر مبدل  ةکام

« بب مزاحمت در درون نگری خويش نابود می سازد.سازد. شيوا کامه را به سمی

کند. از کنار روابط کم ها روشن میاو تکليفش را با تمام رابطه (12: 1919)ايونس 

، عشقی که اگر نوشته شودروايت گذرد تا راوی عشق يحيی باشد. تر میاهميت

 ن رای اين عشق، آبه جای نوشتن ماجراگيرد. راوی به گفته راوی کاغذ آتش می

که بر صفحة يحيی ة چهر بينيم که در پايان روايتمی کند وتبديل به آتش می

 (159 :1991ارسطويی )شود. بديل به شعله میت ،نقش بسته است تاپلب

داداشمس ة شوند. چهردر فصل بيستم و در پايان رمان مردگان نيز احضار می

شيوا به »شيوا نيز،  ةرشود. در اسطوو حتی مارمولک مرده روی اسکايپ ظاهر می

ای از نور و با جمعی از ارواح هنگام رقص نماد حقيقت جهان، فرورفته در هاله

 (12: 1919 )ايونس« شود.همراه می

 

 های نوشتنرمزگان

نويسنده در رمان حضور دارد. نام و نام خانوادگی او و  وارولی ديوانهدر رمان 

های ذکر لفهد و اين ويژگی يکی از مؤذکر می شواشاراتی از زندگی او در رمان 

 «امضا کن ارسطويی و زيرش بنويس شيوا»شده برای رمان پست مدرن است. 

وسط دفاع »روايت هستند: اين اشارات، تکنيکی برای پيشبرد ( 15: 1991ارسطويی )

گذرد، همانی نيست که در درون چه بيرون از رمان میآن» ام، گفتمنامهاز پايان
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کند يک جهان جهانی که نويسنده خلق می (19: 1991ارسطويی )« رد...گذرمان می

خلاصه شده  ،ست. جهان راوی در قصهاای از واقعيت بيرونی ساختنی و وانموده

است. هر عملی در بيرون از جهان قصه، نمودی در جهان راوی دارد. او هر 

جتماعی رمان و اين واقعيت ادهد هايش ربط میويرانی و هر آبادی را به قصه

ه پناهگاه قص (95 :همان)« های من ويران کرده بودند.شهر تو را عين قصه»است 

 را نيز آنجا پناه داده است.  راوی ست که حتی مهاجر

ای در نوشتن به کار ای، شيوهنويسنده گاهی در به تصوير کشيدن صحنه

کند، می مان صحنه کمکسازی هلاوه بر آنکه به تصويرگيرد که آن شيوه عمی

بيست و نه ة صدودادن به کل رمان نيز هست. به عنوان مثال در صفحقابل تعميم

 نويسد: مردگان را به اين شکل زير هم می ةاز کتاب، اسامی هم
 کردند.پچ میپچزدند و ها را ديدی که دور و بر قبرها پرسه میبه قبرستان که رسيدی، زنده»

 بابا مرده بود.

 برادر مرده بود.

 عمو مرده بود.

 دايی مرده بود.

 خاله مرده بود.

 مادر مرده بود.

 عمران مرده بود.

 پسرک بسيجی مرده بود.

 همسايه مرده بود.

 آدم برفی مرده بود.

 دوست مرده بود.

 (159: همان) «دشمن مرده بود.

رديف قبرها را نشان  ، همای شمايلی استاين شکل نوشتاری که نشانه
کشد. کشوهايی که يادآور هم را به تصوير میسر پشت کشوهایدهد و هم می
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رمان نيز به  ست که پيش از اين در مورد آن نوشتيم. در فرمقبرستانی در پالميرا
شوند و روايت يکی فراخوانده میاند، يکیاند و فراموش شدهترتيب آنان که رفته

اند و ان نداشتهمشوند. در ميان اين اسامی برخی اسامی مثل خاله، نقشی در رمی
 نوشته شده است.  ،دادن آنکه هيچکس باقی نماندهتنها برای نشان

بينی؟ مهاجر نويسم میها را که میها چی؟ آنآن» پرسدو باز در جايی راوی می»
کشی بيرون. انبار میيکی از کشوهای اين آبها را يکیاند. آنها مردهآن گويد:می
 (16 :1991ارسطويی ).« کنیها را فرانکشتاين میآن

 مری شلیانگليسی  ترين اثر نويسندةمعروف مدرن،ة يا پرومت 1فرانکنشتاين؛
( شاعر رمانتيک 1155–1559) 5لرد بايروناوليه نوشتن اين کتاب را  است. ايدة

اولين بار در سال  فرانکنشتاينها پيشنهاد کرد. انگليسی و از دوستان خانواده شری
با استفاده از که طلبی است کنشتاين دانشمند جوان و جاهمنتشر شد. فران 1515

های بدن مردگان و اعمال نيروی الکتريکی جانوری زنده به دادن تکهکنار هم قرار
سازد. تر از يک انسان معمولی میشکل يک انسان و با ابعادی اندکی بزرگ

های ناشی جای بدنش رد بخيه با صورتی مخوف و ترسناک که بر همةموجودی 
تا بدان حد وحشتناک است که همگان، خورد. اين موجود از دوختن به چشم می

کنند. هيولايی که خالقش نيز های او فرار میحتی خالقش از دست شرارت
 شود.تواند آن را کنترل کند و خود مقهور آن مینمی

نوپديدی چون  ةاسطور ةيافتگسترش در اينجا نيز فرم رمان از استعارة

شوند تا ن ذهنی، احضار میکند. مردگان واقعی و مردگافرانکشتاين تبعيت می

 هايی به هم چسبيده: يکپارچه را به وجود بياورند، تکهيک کل 
کنی. مثل اين رمان نوشتن مثل اين است که داری خودت را مثله می: گفتم»

کنی جان می - کنی. گفتاست که داری خودت را تکه به تکه زنده به گور می

                                                           

1. Frankenstein   2. George Gordon Byron 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86
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نوشتن مرض است. شفا ندارد. رمان  :گفتم. بریو از جان کندنت لذت می

ميری و ميری و مدام نمیکنی داری میشوی، مدام حس میمبتلا که می: گفت

 (105: 1991ارسطويی ) «تر است.دانی کدام خوشنمی

ای يک از خاطرات، گذشتهکردن هرروايت هر يک از مردگان، با زنده راوی با

ايت آنچه اما در نه ،بخشدمیسازد و جان هايی را میتکند، شخصيّرا احضار می

ست که يکپارچگی و انسجام ندارد، اتکه و متنی شود، موجودی تکهخلق می

خواهد بنويسد و ايستد. او میتی برهم دوخته شده که مقابل خالق خويش میهويّ

 نويسد.در واقع نمی

در دنيای توسعه يافته، بيست به »ان در بيست فصل نوشته شده است، رم

مرکزی،  های آمريکای جنوبی وتی کامل است، در بسياری از فرهنگرمعنای بصي

ن بيست انگشت، يک واحد را هايی است که با داشتعدد بيست نمادی از انسان

 (599: 1999 )ميتفورد« دهند.شکل می

تواند نشان از يک کل باشد که خود از مجموع بيست فصل نيز در اينجا می

ميل راوی برای دست يابی به يک بصيرت  دهندةنشاناجزاء تشکيل يافته است و 

 کامل و رسيدن به وحدت و هويت است.

دارد و استخاره سين برمیرا از هفت قرآندر فصل بيستم از رمان، راوی، 

 آيد:بقره میة سور 556ةگيرد و آيمی

ای را مگر به کند خدا هيچ بندهخوانم: تکليف نمیای که آمده است را میآيه»

راوی در اين بخش از رمان، پس از تداعی ( 199 :1991ارسطويی )« انايی اوقدر تو

يش، به آرامش رسيده است. او درون خو هايی از زندگی خويش و مشاهدةبخش

به طور خلاصه پوشش شيوا، نمايانگر »سر گذاشته است. رياضت را پشت دورة

ت و رد تا با رياضيک يوگی است و همواره نماد کسی است که سعی دا

شدن فانی، رهايی و رستگاری را با وصلپا زدن به اين دنيای سرسپردگی و پشت

 (15: 1991 )دادور و ديگران« به روح اعلی در عالم کبير به ارمغان آورد.
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  نتیجه

هايی وجود دارد که خوانش دلالت وارولی ديوانهدر رمان  که گذشتچنان
ای وجود دارد های اسطورهان هم اشارهکند. در اين رمجه میای متن را مواسطوره

ان با نام کنند. رمها به زوايای پنهان متن و ژرف ساخت آن نفوذ میو هم اسطوره
ت استفاده از اسطوره در جهت کشف هويّ ،بنابراين شود.راوی آن، شيوا آغاز می

در طول  سر هندی مرتبط است، آغاز شده واوی، از نام او که با يک خدای سهر
گيرد و يابد و شکل ظاهری و معانی و مفاهيم کتاب را در بر مین گسترش میرما

 شيوا در نقش زنی که در دايرة کند.در بسط روابط متنی نقش مهمی ايفا می
سازد و رقص او آغاز، رقصد، زمان، زبان، ريتم و حرکت روايت را میساعت می

ها نيز نمادين مکان وارانهولی ديودهد. در رمان ميانه و پايان رمان را شکل می
های هستند و با تاريکی و مرگ و پيشبرد روايت ارتباط دارند. همچنين رمزگان

های به کار رفته در رمان همچون نوشتاری چون شکل نوشتن سطرها و يا استعاره
بندی دگان در پايان و فصلفرانکشتاين، پالميرا و کشورهای گورستان، احضار مر

ای را تشکيل وده و واحدهای معناداری از يک گفتمان اسطورهرمان، نمادين ب
دهند. متن گاهی با اسطوره مطابقت کامل دارد و گاهی باززايی و فراروی از می

 اسطوره اتفاق افتاده است. 
 

 نوشتپی

دارد که در آن به نوشتن زنان و  ا وولفاشاره به نام کتابی از ويرجيني اتاقی از آن خود( 1)

 .پرداخته است هاآنايط اقتصادی مناسب برای اهميت شر
 

 کتابنامه

ش  .1. سفصلنامة الکترونيکی فرهنگی پيمان«. ایسازی اسطورهتصوير. »1955آرزويان. درو. 

52 . 



 ینرگس باقرشناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 105

 . تهران: چشمه.وارولی ديوانه. 1991ارسطويی. شيوا. 

ا در اساطير آفرينش هرسی و تحليل تصاوير و نقش برجستهبر. »1959پور. ابوالقاسم. اسماعيل
 .51-55. صص 6. ش9. سمايهپژوهشی هنرهای تجسمی نقش ـ دو فصلنامة علمی«. هند

 . تهران: سروش.اسطوره، بيان نمادين. 1911ـــــــ . ــــــــــــ

. پژوهشنامة اديان« اسطورة دمتر ـ پرسفونه. »1915پور، ابوالقاسم و مهديه سيّدنورانی. اسماعيل

 .52-96. صص 9. ش5س

 . ترجمة جلال ستاری. تهران: توس.چشم اندازهای اسطوره. 1965الياده، ميرچا. 

 تهران: علم. .5. ترجمة رويا نجم. چاسطوره، رويا، راز. 1996ــــــــــ . 

 . تهران: اساطير.5چ. . ترجمة باجلان فرخیشناخت اساطير هند. 1919ايونس، ورونيکا. 

مة دارا شکوه از متن سانسکريت با مقدمه، حواشی، تعليقات، . ترج1965. اکبر( اوپانيشاد )سرّ

 تهران: علمی و فرهنگی. .نامه و اعلام به سعی و اهتمام تاراچند و محمدرضا جلالی نايينیلغت

 تهران: توس. .. ترجمة شيرين دخت دقيقياناسطوره، امروز. 1955رولان.  ،بارت

فصلنامة «. مان خوف نوشتة شيوا ارسطويیدگرگونی ايزدبانوان در ر». 1995باقری، نرگس. 
 .2-12. صص 1. ش5سادبيات داستانی. 

تهران:  .. ترجمة جلال ستاریها(س )اصول و روشهنر مقدّ. 1969تيتوس. ، بورکهارت

 سروش.

 علی موحد. تهران: خوارزمی.محمد . ترجمة1952 بهگود گيتا )سرود خدايان(.

نويسی معاصر در انعکاس های رمانترين جريانعمده. »1959 زاده.سعيد و علی قاسم ،بيگدلی
 .21 - 11.صص 1. ش1س .مطالعات داستانیمة دو فصلنا«. ایهای اسطورهروايت

 تهران: افراز. .شناسینويسی و روايتدرآمدی بر داستان. 1951فتح الله.  ،نيازبی

 : قطره.. ترجمة حميدرضا شعيری. تهرانسماع زندگان. 1959ژان پير.  پاستوری،

های روايت در رمان آزاده خانم و رمان پسامدرن چيست )بررسی شيوه. »1956حسين.  ،پاينده
 .11 - 91. صص 5. ش1. سادب پژوهی«. اش(نويسنده

 . ترجمة باجلان فرخی. تهران: اساطير.شناخت اساطير يونان. 1950جان.  ،سنتپين

 تهران: سمت. .)مجموعه مقالات(اسطوره در ادبيات تطبيقی . 1959محمدحسين.  ،جواری

جلوة «. بررسی تحليلی مظاهر و مضامين رقص شيوا. »1991ابوالقاسم و محمد رحيمی.  دادور،
 .2-19. صص5. س5. شهنر
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 . تهران: مرکز.5. ترجمة عباس مخبر. چهای هندیاسطوره. 1990دالاپيکولا، آنا ال. 

 ه مجلس اسلامی.ن: چاپخان. تهرا5. جنامه دهخدالعت. 1952اکبر. دهخدا، علی

 پور. تهران: مرکز.. ترجمة ابوالقاسم اسماعيلاسطوره. 1951روتون، کنت نولز. 

. ترجمة ابوالقاسم فرهنگ اساطير آشور و بابل. 1912ژيران، ژ و لاکوئه. ک و ل. دلاپورت. 

 پور. تهران: فکر روز.اسماعيل

همايش  «.ی قالبی به زنان فراروی توسعههانگرش» .1956. جمالی ابراهيمفرزانه و  ،پوردجاس
 .ساوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد .سالهبيست دازانشمزن و سند چ

 .قطره: تهران(. فارسی مقالات گزيده) شدهشکار هایسايه. 1915 .بهمن سرکاراتی،

 . تهران: اميرکبير.های فلسفی هنداديان و مکتب. 1965شايگان، داريوش. 

 . ترجمة مليحه کرباسيان. تهران: فرشاد.فرهنگ هنرهای سنتی. 1919جی سی. کوپر، 

. ترجمة مندرج در مجموعه مقالات مبانی هنر معنوی« رقص شيوا. »1915آناندا.  کوماراسوامی،

 .5-19غلامرضا اعوانی. تهران: دفتر مطالعات دينی حوزه هنری تهران. صص 

 مة احمد به منش. تهران: اميرکبير.. ترجفرهنگ اساطير يونان و رم. 1961 پير ،گريمال

 رمان در پردازیاسطوره هایمحدوديت و هاظرفيت. »1991. محمد و محمد آهی ،عليجانی

 .شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوباسطوره و ادبيات عرفانی فصلنامة .«جنگ

 .599-550 صص. 29ش. 19س

 .نی: تهران .شناسیانسان هایپاره. 1925. ناصر فکوهی،

ای و زمينه و شيوة کاربرد پيشينه و بنيادهای نظری رويکرد نقد اسطوره» .1959قائمی، فرزاد. 

 .99-26. صص 15و11. ش9. دورة فصلنامة نقد ادبی«. آن در خوانش متون ادبی

 . تهران: چشمه.ایرمان اسطوره. 1995زاده، علی و سعيد بيگدلی. قاسم

 «.ای رمان رود راویژرف ساخت اسطوره». 1951جوزانی. مالمير، تيمور و حسين اسدی
 .22-52. صص 6. ش 5س فصلنامة ادب پژوهی.

 انصاری معصومه ترجمة. هانشانه و نمادها مصور المعارفدایرة. 1999. بوروس ميراندا ميتفورد،
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